
  

  

  ادي ــــم اقتصـــي واژگان و مفاهيــبازشناس

  هاي بختياري مثل و  هازد در زبان

  1عباس قنبري عديوي

  چكيده

ها، آروزها، تفكـرات   دهنده خواست ها به عنوان موجزترين شكل ادبيات شفاهي، بازتاب مثل

هـر يـك از آنهـا در     هـاي  فرهنگ، اجتماع، سياست، اقتصاد و ويژگـي . و بينش يك ملت است

هـاي اقتصـادي    هـا جنبـه   در بعضـي مثـل  . ها به مثابه عصاره خردجمعي قابل جستجو است مثل

ها، قناعت و عناصر مالي وجود دارد كه نگاه و برخورد مردم را به ايـن   همچون نقدينگي، هزينه

هـا،   ع سـنت زدهـا تـاب   ها و زبـان  به طور كلي، ادبيات شفاهي از جمله مثل. دهد مسايل نشان مي

نـوع زنـدگي قـوم    . باشـند  زندگي اجتماعي، شرايط اقليمي، جغرافيايي، فرهنگـي و قـومي مـي   

هاي اقتصادي، شيوه معيشت و مصرف آنان به دو عنصر محيط بـا محوريـت    بختياري و فعاليت

نقش مهم انسان و نيروي كار انساني در اقتصاد خانواده و زندگي ايلي و تـلاش و كـوچ بـراي    

هاي عشـاير بختيـاري    هاي طبيعي بستگي دارد زيرا درآمد خانواده خوراك در چراگاه گردآوري

هاي به دست آمده از آن نظير شير، پرواربندي، بافت  به دامداري، كشاورزي و صنايع و فرآورده

زدها و ديگر عناصر فولكلور هر قوم  به همين خاطر با بررسي زبان. وابسته است... قالي، گبه و 
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ري از امور از جمله الگوهاي ارزشمند مصـرفي از جملـه اعتـدال در مصـرف، دوري از     به بسيا

انـدوزي،   اي چـون مـال   وري، پرهيز از صفات نكوهيده اسراف، سفارش به قناعت، افزايش بهره

  .توان دست يافت نظري، آموزش و ترويج خوداتكايي مي تنگ

ي تـاريخي دارنـد و داسـتاني را از    ا ها به صراحت يا به تلـويح ريشـه   از آنجا كه برخي مثل

هـاي   كنند، ظرفيـت مناسـبي بـراي پرداخـت در برنامـه      زندگي و رمز و رازهاي آن حكايت مي

بيـان الگوهـاي معيشـتي و مصـرفي زنـدگي سـخت عشـايري،        . نمايشي تلويزيوني دارا هستند

عـه ضـمن   هاي نمايشي اقتصادي است تا ديگر قشـرهاي جام  موضوع مناسبي براي توليد برنامه

هاي فرهنگي و اقتصادي زندگي ايلي، تصوير مطلوبي براي دستيابي به الگـوي   آشنايي با ارزش

  .صحيح مصرف و توليد بومي در پيش چشم داشته باشند

هـا بـه صـورت زيرنـويس      تـوان از آن  هـا مـي   هـا و متـل   همچنين براي استفاده بهتر از مثل

هاي نمايشـي برگرفتـه    توليد مجموعه. ده كردهاي مجري محور و گفت و گو محور استفا برنامه

  .برداري از ادبيات شفاهي است زدها صورت ديگر بهره ها و زبان المثل هاي ضرب مايه از بن

  

  بختياري ايل زد، المثل، زبان فرهنگ مردم، ضرباقتصاد، : ها واژهكليد
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  مقدمه 

و بيـنش تـاريخي و   ، افكـار  اه ـ آرمان ور هر قوم و گروهي دربرگيرندهادبيات عامه و فولكل

ي هـا  گونـه . ايشـان اسـت  شـناختي و فرهنگـي    ، روانشناختي زمينه مناسبي براي مطالعه جامعه

شـناس   ، فولكلورشـناس و انسـان  شناس مايه دانشمندان قوم گ و متنوع اين ادبيات، دسترنگارن

ي تلـخ  هـا  بهگنج شايگاني است كه محصول تجر ،ساخت ادبيات شفاهي هاي مردم متن. باشد مي

اين ادبيـات   .باشد ميروستاييان و شهرنشينان  ،شيرين زندگي خاص مردمان ايلات و طوايف و

هـاي   از ميـان گونـه  . تلاش با هم زيستن و بهتر زيستن در پناه آفرينش ذهن و زبان اسـت  ميوه

ان زمين پند و اندرزهاي رايج در مناطق عشايري اير ،زد المثل، زبان عامه؛ ضرب پركاربرد فرهنگ

 ،هـا  ي اقتصـادي و مصـاديق نقـدينگي، هزينـه    هـا  جنبـه  مقالهدر اين . مل و بررسي استأقابل ت

روح تعـاون و  . قـرار گرفتـه اسـت   توجـه  مـورد   ها بختياري قناعت و عناصر مالي فرهنگ عامه

بختيـاري  ايـل  در  مثلاً. همياري ايلي بين عشاير مناطق مختلف ايران بسيار بالا و گسترده است

  :توان برشمرد زير را در اين مورد مياجتماعي  هاي تسن

ت اين سـن  .باشد ميپيمان  هاي چندين خانواده هم آوري شير دام عبارت از جمع: شيرواره) 1

 ـ به صورت چرخشي و مساوي صورت مي بـه   بيشـتري  ي شـير محصـول  گيرد تا با افزايش كم

  . كنند ميين سنت را زنان اجرا و مديريت ا. دست آيد

. گوينـد  مـي » اوزي«و ايـن كمـك را    كننـد  ها به داماد كمك مـالي مـي   بختياري: عروسي) 2

ايـن روش در مـوارد مشـابه     .باشـد  يا اقلام خـوراكي مـي  دام  يبه صورت نقدي، اهدا ها كمك

  . گردد جبران مي

و بـه   خود يـار و مـددكار همديگرنـد    ها در كارهاي مردانه يا زنانه بختياري: كار و توليد )3
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ريسـندگي، هيـزم    ،)گـري  چيني(زنان در كارهايي چون بافندگي . گويند مياري ميهروش،  اين

نهركنـي،  ( كشـاورزي  و چينـي  ساير موارد و مردان در كارهايي چون پشم نان پختن و آوردن و

اين امر موجـب  . كنند به يكديگر كمك مي) ساير كارها خرمن و ،زني، درو كردن محصول شخم

عـلاوه بـر آن   . شود جلوگيري از اتلاف زمان و نيرو مي ،)ارايي و اثربخشيك(وري  افزايش بهره

افـراد بـراي   . كنـد  هاي قومي و خانوادگي هم كمـك مـي   به تعميق روابط اجتماعي و پيوستگي

  . هستند) كارفرما( كنند ولي در اين روز مهمان صاحب كار نميمزدي دريافت  ،انجام كار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي هـا  دام براي هزينـه  يكمك نقدي يا اهدا ها ي بختياريها از سنت يكي ديگر :عزاداري )4

م ايلي از هنگام فوت تـا چنـد   بنا به نوع زندگي و آداب و رسو. واري استگسنگين مراسم سو

بـه خانـه متـوفي رفـت و آمـد      ) سرسلامتي(افراد براي عرض تعزيت و تسليت  ،گردماه و سال

و  )ي غذايي دست كم تا هفتهها تمام وعده(خوراك دادن ي پذيرايي، ها ؛ با اين همه هزينهدارند
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ا كساني كه در اين مراسـم  لذ ،بسيار است 1مافگهو ) بردشير(ساخت نمادهايي چون شيرسنگي 

ايـن كمـك   كنند كه به  يا اقلام مورد نياز خانواده را تأمين ميگوسفند  ،كنند پول نقد شركت مي

  . گويند مي» سرباره«

ي فـردي و جسـمي اشـخاص    ويژه كوچندگان و عشـاير بـه نيـرو   ها، ب نوع زندگي بختياري

 كنـد،  محوريت انسان جايگاه مهمي پيدا مـي  ي اقتصادي باها تري دارد، لذا فعاليتوابستگي بيش

يعنـي ايـن    ،ي اقتصـادي دارد ها در نيازمندي  عشاير و روستاييان ريشه» بودنپسر دوست « مثلاً

نمـود پيـدا كـرده     هاي اقتصـادي و بـويژه كشـاورزي    اليتفع درمردان  امر به علت محور بودن

  . است

  ايل بختياري

در  ،نـي ايرانـي  غكه با تاريخ و فرهنـگ   باشند مي يكي از اقوام پرجمعيت كشور ها بختياري

حضـور  ي خوزستان، چهارمحـال و بختيـاري، لرسـتان و اصـفهان     ها استانو در زاگرس مياني 

شـهرها  بـه   تدريجبود ولي به ) روستاييعشاير و ( دام دار كوچگر و ،اين قومدر گذشته . دارند

  . است كردهباورها و فرهنگ خود را حفظ  ،رسوم ،؛ با اين همه آدابكرد مهاجرت

چراگـاه   آنهـا بـراي بـه دسـت آوردن    . استتابع طبيعت و دام  ،زندگي عشاير و كوچندگان

كـوچ عمـودي   . كننـد  يبه صورت افقي يـا عمـودي كـوچ م ـ   در سال ار دست كم دو ب ،مناسب

و كوچ افقي جابه جايي از دشت بـه دشـت يـا     ها مثل بختياريها  جايي از دشت به ارتفاع جابه

) 142: 1384طبيبـي،  . (اسـت  جاي مسطح ديگر مثل عشـاير سيسـتان و بلوچسـتان يـا كرمـان     

                                                      
1 .mâfegah :فرد متوفي اگر در منطقـه سردسـير   . كردند يل نصب ميسكوي مكعب مستطيلي است كه به يادبود رادمردان ا

  .شد كرد در منطقه گرمسير اين سنگ يادبود برايش در نظر گرفته مي فوت مي
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كوچ  .كنند در واقع، نيمه كوچ نشين هستند ميداري كشاورزي هم ها چون در كنار دام بختياري

  ) 44 :1382قرخلو، ( .است دار، فقط دامنشين مطلق

اغلـب بـه    و رفته استبه صورت گروهي و بدون فناوري پيشمعيشت و توليد عشاير  شيوه

تـرين   مهـم . دو عنصر محيط طبيعـي و تـلاش انسـان بـراي گـردآوري خـوراك بسـتگي دارد       

  :توان به ترتيب زير برشمرد هاي معيشت عشايري را مي ويژگي

الـزام بـه اسـتفاده از     )3 وابستگي انسان به دام )2 آوري سادگي فن بتدايي بودن توليد وا )1

  )19-20 :1387 تقوي،. (چادرنشيني )5 كوچ يا جا به جايي انسان و دام )4 ي طبيعيها چراگاه

 ؛اســت هــاداري و كشــاورزي و صــنايع جــانبي آنمــعشــاير بختيــاري از دا درآمــد خــانوار

و  ، بافـت قـالي، گبـه   )طيور(پرندگان  ،ي گوشتيها پرورش دام واربندي وي شير، پرها وردهآفر

بـراي يـك خـانوار     ،اين درآمد. باشند از جمله اين محصولات مي ي صنايع ظريفها ديگر بافته

ي هـا  در كنـار مـنش   دهـد كـه آنهـا    بررسي زندگي عشاير نشان مي. بسيار اندك استعشايري 

بندنـد   زندگي به كار مـي در را بهينه و مديريت هزينه  مصرف چگونه خوب و روح بلند ايلياتي

در ايـن مقالـه، زبانزدهـا و    . و ادبيـات آنـان نيـز مـنعكس شـده اسـت       فولكلور و اين شيوه در

هـاي زيـر    ويژگـي . انـد  بختياري به تفكيك موضوعي مورد بررسي قرار گرفته 1هاي المثل ضرب

  :دهد مايه اين بخش از ادب شفاهي را نشان مي درون

  )ميانه روي(مصرف  در اعتدال )1

  وري از اسراف و مصرف مطلوب منابعد )2

  وري سفارش به قناعت و افزايش بهره) 3

                                                      
  .ايل، تأليف نگارنده انتخاب شده است: شهركرد) 1381(ها از كتاب امثال و حكم بختياري  المثل اين ضرب. 1
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  و ساير رفتارهاي نكوهيده  اندوزي هاي زشت مانند تنگ نظري، مال پرهيز از صفت) 4

  موشي همگنان و غفلت از نيازمنداننهي از فرا )5

  جويي در زندگي خود اتكايي و صرفه كوشش و كار، آموزش و ترويج هنر )6

  بيان نقش مهم انسان در اقتصاد خانواده و زندگي ايلي )7

و سـفارش بـه   يي كه بـه صـفات نيـك    ها دهد كه از نظر ساختاري، متن بررسي ما نشان مي

هـاي پرهيـزي    اند، به عكس متن شوند ملايم و آهنگين مربوط مياندوزي  قناعت و پرهيز از مال

  . آيد مانند كه بر سنگي سخت فرود  اي هستند و چكشي را مي هكوتاه و ضرب

براي ايـن   رسد به نظر ميست كه ها تازگي اين مقاله در انتخاب موضوع و روش معرفي متن

  . گونه مطالعات اجتماعي سودمند باشد

  روي، اقتصاد خانواده ميانه) الف

                                          ./ huneye kordâre šav nigere/ ! ره گ هونه كرداره شو ني -1

  .گيرد خانه پسر دار را شب نمي

يي بـا محـور اقتصـاد كشـاورزي و     ي عشـايري و روسـتا  هـا   وادهداشتن پسر در خان: كاربرد

  . داري نعمت استدام

   ./ xarden daste jam- kârkerden daste kam/.   خردن دست جم، كاركردن دست كم -2

  .كار كردن تنهايي ،معيخوردن دست ج

گـران را در  دوسـتاني كـه دي  كنند؛  ميمصرف فقط هشدار به كساني كه كار نكرده و : كاربرد

  . كنند رنج و سختي فراموش مي

  ./dokundar vâ do kumdâr bu/                                  .دار بو دار وا دو كوم دكون -3

  .دار باشد دار بايد دو كام دكان
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  . كاسب بايد پرهيزگار و خداترس باشد: بردكار

       ./dakom sare daket ?ârdâm be nerxe bâzâr/. بازار دكم سر دكت، آردام به نرخ -4

  .دركم روي دركت، آردهايم به نرخ بازار

حسـاب حسـاب،    :برابـر ( برادري جاي خود و معاشرت و بازرگاني هم جاي خـود : كاربرد

  . )كاكا برادر

  .گايي فروحده بو يكي بستون كه بووسخري ز  -5

/ xari ze yeki bestun ke bavus gâei ferohde bu/.  

  .بخر كه پدرش گاوي فروخته باشد خري از كسي

  . با كساني تجارت و خريد و فروش كن كه لايق و اهل باشند: كاربرد

   .سا ور خدايي اخريس گرگ اخورنخري كه پ -6

/xari ke panâ vor xodâei ?exeris gorg ?exores/.  

  .خورد خري، گرگ مي خري را كه شانسي مي

  . خريد و فروش آداب دارد، تجارت چشم بسته موجب پشيماني است: كاربرد

   ./ câryak kâl/ .                                                                      چاريك كال -7

 .چهاريك كار

كشـاورزاني كـه   . بينـد  كشد و محصول اندك مي كه زحمت بسيار مي كنايه از فردي :كاربرد

  . داشتند د و تنها يك چهارم محصول را برميكردن نداشتند روي زمين ديگران كار مي زمين

   .نيهدرم، چنون بخور كه نهنيچنون بدون كه نوام -8

/ĉonon bedavn ke navâmahni- ĉonon bexor ke nadarmahni/.  

  .كه در نمانيچنان بخور  ،ا نمانيچنان بدو كه ج

  . )اقتصادي( نگري و آيندهروي در كارها  اعتدال و ميانه: كاربرد
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  :گويد در بوستان، سعدي شيرين سخن نيز چنين مي

  دار وقت فراخي، حسيب نگه                                   نداري شكيب ،تنگي چو در دست

  )82 :بوستان(» روز نوا برگ سختي بنه« :كه            خوش گفت بانوي ده به دختر چه

  .بو چه به جركه متوشه يه روزه چه به اشك -9

/tuše ya ruze ĉe be ?eškam bu ĉe be jerke /.  

  .چه در شكم باشد چه در انبان ،توشه يك روزه

  . نگري شرط زندگي است آينده: كاربرد

  . تا داريم سر دراريم، تا نداريم پيت وراريم -10

/tâ dârim sar derârim- tâ nadârim peit vorârim/.  

  .زنيم ، تا نداريم دست و پا ميتا داريم گردن فرازيم

 ـ ؛ زبـان ضرورت داشـتن برنامـه و مـديريت هزينـه در خانـه     : كاربرد بـه  داري كـه  آوران مال

  . افتند درماندگي مي

  مير ز تاريك سرا خور ندارين                                 ، نگه مداريناي جوونا بخورين -11

/ ?ey javunâ bexorin negah madârin- mayar ze târik sarâ xavar  nadârin/? 

  سرا خبر نداريد؟ ، مگر از تاريكبخوريد، نگه نداريد ،اي جوانان

  . مطلوب و مفيد از زندگي و دوري از مال اندوزي توصيه به استفاده: كاربرد

             ./bexer o maferuš ĉarm o ?âhen o kah / .و كه بخر و مفروش چرم و آهن -12

  .چرم، آهن و كاه: بخر و نفروش

هن و كاه ارزش خـود را  آ ،چرم. (ترد اقتصادي و كسب سود و درآمد بيشداشتن دي: كاربرد

  ).دهند از دست نمي

 ./ pile beni sare bard ?etavhe/ .                                   ههوتپيله بني سر برد ا -13

  .شود ول را روي سنگ بگذاري، آب ميپ
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  . ارزش پول و نقدينگي در امور زندگي :كاربرد

   ./pilete bene ?aftav xot rav sâ/                                .و ساپيلته بنه افتو خت ر -14

  .پولت را آفتاب بگذار، خودت برو سايه

  . ضرورت حفظ مال :كاربرد

  .شره دالون شال و نال، شال و نالون شره دال -15

 / šere dâlun šâl o nâl- šal o nâlun šere dâl/.  

  .ژوليده ها شيك ،ژوليدگان، شيك و تميز

نبايد خيلي به جهان . كند نيازمند و نيازمندان را توانگر ميروزگار گاهي توانگران را : كاربرد

  . و مال و منال خود دل بست

   ./dah bar noh kon/.                                                               كنده بر نه  -16

  .ده بر نه كننده

توصـيه بـه مـديريت اقتصـادي داشـتن در      . تر از دخـل اوسـت  آن كه درآمدش كم :كاربرد

  . زندگي

                              ./ dah bar hašt hašt mene most/ .تس، هشت من مده بر هشت -17

  .ده بر هشت، هشت در مشت

  . از حلواي نسيه سركه نقد به: معادل: كاربرد

   ./rezqe harke moqaddare/                                              .درهرزق هر كه مق -18

  .رزق هركس مقدر است

بـه لطـف    توصـيه بـه توكـل و اتكـا    . كنـد  يخداوند روزي بندگان را فرامـوش نم ـ  :كاربرد

  . پروردگار

  : شود هاي زير نيز بيان مي به صورت
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  . )رزق دست خداست نه بنده(خدايه نه بنده  رزق دست -

  . )رزق و روزي را خدا مي دهد(ده رزق و روزينه خدا ا -

: معادل ،توصيه به تلاش :)دهد بايد جمع كني رزق را خدا مي(كني  رزقه خدا اده، وا جم -

  . ركتاز تو حركت از خدا ب

  .نهداري كم هونه آدمه خراو ك ، گلهوهرهيتي قل -19

/rahyati qalve galedâri kam hune ?âdome xarâv kone /.  

  .كند داري كم آدم را خانه خراب مي رعيتي زياد و گله

، كـه هـر دو زحمـت    داري انـدك د و دام ـدر سختي كار كشـاورزي و زراعـت زيـا   : كاربرد

  . برند بسياري مي

  ./ xari ke be piyâz ?exeris be gel mahne/.    هنهه به پياز اخريس به گل مخري ك -20

  .ماند خري در گل مي خري كه به پياز مي

  . توصيه به دقت در معامله نمودن. حكمت نيست هيچ ارزاني بي: كاربرد

   .و خورهز بو پدو يه بته گندم، صد بته علف ا -21

/ze bu pedu ya bote gandom sad bote ?alaf  ?av xore/.  

  .خورد يك بوته گندم صد بوته علف آب مي از بركت

  . شوند مندي ديگران از روزي مي كارهاي اقتصادي افراد منشاء بهرهدر : كاربرد

  .ن قرض مكن ار كردي خرج مكنز نو كيس -22

 /ze nu kisen qarz makon ?ar kerdi xarj makon/.  

  .خرج مكن، اگر كردي از نو كيسه قرض مكن

  . رفيت تجارت را ندارندظضرورت داد و ستد با اهلان و پرهيز از آنان كه  :كاربرد 

  ./šoli bâzâr ze dallâle/ .                                                  لالهشلي بازار ز د -23
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  .سستي بازار از دلال است
  . تعادل و كنترل هرچيز با متوليان آن است: كاربرد

   ./sâle ker bereiz o beger/.                                              رسال كر بريز و بگ -24
  .آلود بريز و بگير سال مه
  . استكشاورزي پربركتي در پيش  آلود و غبارآلودي باشد، هنگامي كه زمستان مه: كاربرد

  ./sezâ gerun ferohden naxeridene/ .                     ريدنهسزا گرون فروحدن نخ -25

  .سزاي گران فروختن، نخريدن است
توصــيه بــه مقاومــت در برابــر . نخريــدن اســت ،فروشــي در اقتصــاد كيفــر گــران: كــاربرد

  . فروشان گران
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خوداتكايي در امور زندگي و كشاورزي) ب

   .رفي، دو مستم بي ز دكه ندارم حرفي مو -1
/mo ke nadârom harfi – do mostom bei ze darfi/.  
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  . دو مشتم بهتر از طرفي است ،من كه حرفي ندارم
  عاج ار نبود بهر ريش            شانه توان كرد به انگشت خويش  شانه :كاربرد

  ./ pile dast nasâxt/.                                                         تساخپيل دست ن -2

  .پول دست نساخته
بـه راحتـي هـم از     مالي كه بدون زحمت و رنج به دسـت آيـد   معتقدند ها بختياري: كاربرد
  . روند دست مي

  .كنه سير ها تونه ني كه، تيكه نو بگو هونه بووم ويرر -3
/rav bego hune bavum veir- tike nokehâ tone nikone seir /.  

 .كند نميها تو را سير  خرده نان: پدر فقيرم بگو و به خانهبر

  . هشداري به فرد براي قطع اتكا به ديگران :كاربرد

  .در كنار هم هستندسود و تلاش ) پ

   ./ asiyav gart ?ekone nahfe levine?/                        .وينهاسيو گرت اكنه نهف ل -1
  .كند، نفع آسيابان است ياب كار ميآس

  . مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد :كاربرد
   .زنجير ابريدن ار چي به او گهپ ابيد حالا بقون -2

/?ar ĉi be ?av gahp ?ebid hâlâ baqun zanjir ?eboriden/.  

  . بريدند ها زنجير مي شد، حالا قورباغه اگر چيزي به آب بزرگ مي
  . آيد ش و كوشش سود به دست ميبا تلا. مايه فطير است بي: كاربرد

  ./ĉel derâz ĉel ?ekaše ĉel kutâl ?âh kaše /.  آه كشه ، چل كوتالشهچل دراز چل اك -3

  .كشد آه مي ،كشد و دست كوتاه دست مي ،دراز دست
بهي يافت آن كـس  / به منزل رسيد آن كه پوينده بود : معادل اين سخن حكيم توس: كاربرد

  .كه جوينده بود
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   ./ar beikâri ?av bekon mene havang beku? /.    بكو ي او بكن من هونگكار ار بي -4

  .ون كن و بكوبها  كاري آب در اگر بي

  دوست دارد يار اين آشفتگي    كوشش بي هوده به از خفتگي : كاربرد

 ./ ar beikâri sare boze bene mene piyâle?/ .          پياله كاري سر بزه بنه من ار بي -5

  .كاري سر بز را در پياله بگذار بياگر 

   /ar suriei das bekon be jivet?/ .                        س بكن به جيوتاي د ار سوري -6

  .اي دست در جيبت كن اگر شيفته

   .ت، نبي فرگ زمستونتستوناسو كه بيد جيك جيك م -7

/?oso ke bid jik jike mastunet nabi ferge zemestunet/.  

  .آن وقت كه جيك جيك مستانت بود، فكر زمستانت نبود

  !تر كن تا درمانده نشوي علاج درويشي و فقر را پيش: بردارك

   ./ bekaš ranj bevin ganj/ .                                            وين گنجبكش رنج، ب -8

  .رنج بكش، گنج ببين

  . بكش رنج تا بخوري آش و برنج: اين متن نيز در بختياري رايج است كه

   .كالويدي هم جو بجو بكال سير بوهي، سير ا -9

/jo bekâl seir buhi seir ?avidi ham jo bekâl/.  

  .شوي، سير شدي هم جو بكار جو بكار سير مي

  . تري زندگي و كسب درآمد و محصول بيشتلاش برا :كاربرد

   ./jodoz be jokâr nirase/ .                                         رسه جو دز به جوكار ني -10

  .رسد ه جوكار نميزد بجو د

  . دعوت به كار و تلاش :كاربرد
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  روي در مصرف پرهيز از اسراف و زياده) ت

  ./mar har ke gâ xard gâ ?ebu/ .                                بوههر هر كه گا خرد گا ام -1

  . شود مگر هر كه گاو خورد، گاو مي

  . دوري از پرخوري: كاربرد

   ./ gâze riše derâr/                                                              . رارگاز ريشه د -2

  . انبر ريشه درآور

  . كار فرد اسراف: كاربرد

  /?mar be mâle kâfar rasidiye/                                     .كافر رسيديه مر به مال -3

  .مگر به مال كافر رسيدي

  . مبالات است استفاده از اموال ديگران بي ه درآن ك :كاربرد

  / mayar bones be deryâye/ .                                             ريايهمير بنس به د -4

  .مگر بن آن به درياست

جـويي از   ، در بهـره به اين معنا كه هر چيزي تمام شدني است ،استفهام انكاري است :كاربرد

  . ياط و اعتدال را حفظ نمودمنابع بايد جانب احت

   ./ heyfât nadâre/                                                                  .حيفات نداره -5

   .جو نيست صرفه

 قناعت) ث

  :فرمايد به قناعت است، پيامبر گرامي مي كيد فرهنگ ديني ما دعوتأيكي از مضامين مورد ت

منان كسي است كه قانع اسـت و بـدترين   ؤبهترين م :و شرارهم الطاّمع منين القانعؤخيار الْم

  )309 :الفصاحه نهج( .كسي است كه طمع كارست ها آن
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  :ي فارسي به اين امر اختصاص داردها ي وسيعي از سرودهها در ادبيات رسمي ما نيز بخش

  

  

  

  

  

  

  

  

  روزي قناعت نكرد كه بر بخت و                    خدا را ندانست و طاعت نكرد

   رد راــان گـخبر كن حريص جه                    ـد مرد راگر كنــت توانــقناع

  د ز دوش ـــع بر نيايـسر پر طم                 قناعت سرافرازد اي مرد هوش

  ) 145-146 :بوستان(

 .دايهدوم يك بگره بووم خ 1گل، كم بزايهره بزگا بليطم بش -1

/šâbalitom begere bozom bezâye – kalgo dum yak begere bavum xodâye /.  

  .كلگ و دوغم فراهم باشد، خدا با من است ،دهد، بزم بزايد شاه بلوطم بار

در مفهوم كنايي يعني . راضي است ،هرچند ساده ،روح ساده و ايلياتي به نعمت خدا :كاربرد

  .خدا با من است پس صاحب همه چيز هستم

                                                      
  .كنند اي تهيه مي وغ و ماست مخلوط و غذاي مقوي و سادهآن را با د. دشو انده و شيرين ميمغز بلوط كه در آب خواب. 1
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  .بخوس دست به نامرد مكشحالين  ماشك -2

 /?eškame hâlin bexavs dast be nâmerd makaš/.  

  .، دست به طرف نامرد دراز نكنشكم خالي بخواب

  . به مال اندك خود قانع بودن نهايت آزادگي است :كاربرد

  كنج آزادگي و ملك قناعت گنجي است                كه به شمشير ميسر نشود سلطان را 

   ./nune piyâze xot beitar ze pelave mardome/ .     مهتر ز پلو مرد خت بي نون پياز -3

  . تر استنان پياز خودت از پلو مردم به

   ./na bexor be xalvâr na bexor be mesqâl/.       لوار نه بخور به مثقالنه بخور به خ -4

  .و به مثقال نخور به خروار

   .افراط و تفريط نكن :كاربرد

   .مينهمو كه ديم كالم مر قحط ز –ميدينه بگو كا سهرو  -5

/rav bego kâ sahmidine- mo ke deymkâlom mar qahte zomine /.  

  . ن كه ديم كارم، مگر زمين قحط استم :برو به كاكا سهميدي بگو

  جوقهدوغه، سوختمون چوقه، حموممون  مونشراو -6

/šarâvemun duqe suxtemun čuqe hamumemun juqe/.  

  . غ، سوختمان چوب، حماممان جوي استدو مان نوشيدني

   ./tafre ziyâd ?orusi ?edeire/.                                         ديرهرسي اطفره زياد ا -7

  . شود ، كفش پاره ميزياد در حرص

  . در منع حرص و طمع به دنيا: كاربرد

   ./kam bexor ker bexavs/                      .                      كم بخور، كر بخوس -8

  . جمع بخواب ،كم بخور
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  . قناعت موجب آسايش انسان است :كاربرد

   ./ mâr gele ze qanâat xore/ .                                     خوره مار گله ز قناعت -9

  . خورد مار گل را با قناعت مي

  گيري از زيان، انديشه در كارداشتن حساب و كتاب دقيق و پيش) ج

   ./ alq o mâl šariken/ .                                                     علق و مال شريكن -1

  .هستندعقل و مال شريك 

  . كسب مال و تجارت مستلزم داشتن عقل است :كاربرد

   ./ kâr konom mirâ kârdunom namirâ/.                      م نميرانميرا، كاردو كاركنم -2

  .كاركنم بميرد، كاردانم نميرد

 . كاردان خردمند برتر از كارگر قدرتمند است: كاربرد

   ./zarare kam dastese busom/.                                       ضرر كم دستسه بوسم -3

  .بوسم دست ضرر كم را مي

  ./zarar vâ be mâl be zane na be jun/           .        ضرر وا به مال بزنه نه به جون -4

  .ضرر بايد به مال بخورد نه به جان

  تنظري و خس نهي از تنگ) چ

   ./ av xore dastese leise?/ .                                            خوره دستسه ليسه او -1

  .ليسد خورد دستش را مي آب مي

   ./mâle maxorun ze bexorune/                                  .   خورونهمال مخرون ز ب -2

  .نخوران از بخوران است مال
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  .گره زيرسون ر آرد ريزه من پرزين دستچل مآد -3

/?âdome lačar ?ârd reize mene parzin dast gere zeiresun/.  

  . گيرد ريزد و زيرش دست مي وته خار ميخسيس آرد را در ب

  .اي نه خوره هم نوهانه س هم گسنهآدم گنا -4

/?âdome genâs ham gosne ei ne xore ham nuvhâne /.  

  . را ها خورد هم نان خسيس هم گرسنگي مي

ي خـود  ها شود نان كشد، سپس مجبور مي ، گرسنگي ميرغم داشتن نان خسيس علي: كاربرد

  . را بخورد

  ./yo ham čonun gâ be sorfe ni /        .                    رفه نييو هم چنون گا به س -5

  .ايشان هم چنان گاو بر سفره نيست

  . نواز كنايه از بخشنده و مهمان: كاربرد

   ./jun be malke mit nide/ .                                          نيده جون به ملك ميت -6

  .دهد الموت نمي جان به ملك

  . س استجان و خسي فردي سخت :كاربرد

  باره شريكدر) ح

   ./asbes do pošte nivordâre?/.                                   اسبس دو پشته ني ورداره -1

  .دارد اسبش دو پشته بر نمي 

  . اهل شراكت و رفاقت در معامله و تجارت نيست: كاربرد

   ./deige šariki vâ qol niyâ/  .                                        نيا ريكي وا قلديگ ش -2

  .آيد ديگ شريكي جوش نمي
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  . پرهيز از شراكت: كاربرد

   ./ deiges šariki nivordâre /                                     .شريكي ني ورداره ديگس -3

  .دارد ديگش شريكي برنمي

   .ردك، خدا يكي سي خس راست ابيشريك ار خو -4

/šarik ?ar xu bi xodâ yeki si xos râst ?ekerd/.  

  .كرد د خدا يكي براي خودش درست ميشريك اگر خوب بو

  خوري؟ نس تو گلپ گلپ ام مال خمه نون ازنم -5

/mâle xome nun ?ezanom menes to golop golop ?exori/.  

  .خوري ، تو قلپ قلپ ميزنم من در مال خودم نان مي

  . كند ده از اموال ديگران را رعايت نميفابه كسي كه آيين رفاقت يا است: كاربرد

   ./hâlâ vâ šeytun konji bekâlom/.                            حالا وا شيطون كنجي بكالم -6

  .حالا با شيطان كنجد بكارم

  . خطاب به نارفيق و آن كه در دوستي و شراكت قابل اعتماد نيست: كاربرد

  ها دارايي هو انصاف در مصرف بهين وجدان كاري) خ

   ./mâle na ze xo vo dele beirahm/ .                           رحم مال نه ز خو و دل بي -1

  .رحم مال غير و دل بي

  . انصاف باشد داشت و استفاده از مال غير بيكسي كه در پاس :كاربرد

  ./ mayar be mâle kâfar rasidiye/                               كافر رسيديه ؟ مير به مال -2

  ؟مگر به مال كافر رسيدي
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   .پوتين به پا كمسون كرد كالك به پا جمسون كرد، -3 

/kâlak be pâ jamsun kerd – putin be pâ kamsun kerd/.  

  . كردرا كم  ها آن به پا پوتين ،ي پلاستيكي مال اندوختها مردي با كفش

  . ندهندارايي و رنج پدران را به باد انصافي د توصيه به فرزندان كه با بي: ربردكا

  هاي سنگين زندگي نقدينه و هزينه) د

   ./čande kisenet xarj kon/.                                            خرج كن چند كيسنت -1

  .ات خرج كن اندازه كيسه

  . فرد بايد به قدر درآمدش هزينه نمايد :كاربرد

   ./jange šomšeir kone savdâne pil/.                       لدانه پيجنگه شمشير كنه سو -2

  !كند، سودا را پول نگ را شمشير ميج

  !كند براي تجارت پول هنرنمايي مي :كاربرد

   .جو خرنه مسري كنه، پيل پيانه اسمي كنه -3

/jo xarene mesri kone pil piyâne ?esmi kone /.  

  . كند دار مي نامكند، پول مرد را  ي ميجو خر را قو

  . يش به پول نياز داردها و توانايي ها مرد براي اظهار لياقت :كاربرد

  .يه دو گوني هم آرت اخو ،دايي شارت و بارت اخوكخ -4

/kaxodâei šarto bârt ?exo – ya do guni ham ?ârt ?exo/.  

  . خواهد ، دو گوني هم آرد ميخواهد ريخت ميكدخدايي قيافه و 

، ظـاهري  علاوه بـر قيافـه  رييس . د علاوه بر هنرهاي مختلف به پول هم نياز داردمر: كاربرد

  . خواهد تا هنر خود را نشان دهد مال و دارايي مي
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  .شا ابو نقاره خونه هم بزني ار پيل بو سر سويل -5

/?ar pil bu sare seveile šâ ?ebu naqârexune ham bezani/ . 

  .ن نقاره خانه زدتوا سبيل شاه مي اگر پول باشد سر

   ./ar mihmunom yeki bu gâme košom sis?/ .   يكي بو گامه كشم سيس مار ميهمون -6

  .كشم ا برايش مياگر مهمانم يكي باشد گاوم ر

اگـر  . شود گزاري درست ميزبان مي ز است ولي كثرت مهمان مانع خدمتمهمان عزي: كاربرد

  . آن را نداردكارگزار قدرت اجراي  ،امري سنگين شود هزينه

  بندي جمع

و مردان گمنـام   اي است كه به همت زنان ب شفاهي سرشار از گفتار و سخنان خردمندانهاد

المثـل   زد و ضرب هاي متنوع مانند زبان به صورت ها ، بسياري از اين متنشود توليد و منتشر مي

 اقتصادي و مصرف نـزد مفاهيم در اين نوشتار . دهد ها را نشان مي گويشوران آن  بينش و انديشه

  . ش قرار گرفته استكاومورد بررسي و  ها بختياري

ي زشـت  هـا  ديگـر صـفت   حـرص و ، ضمن توجه به آثار مثبت سرمايه و درآمد ها بختياري

ند و صفات نيك انساني و بهينـه مصـرف كـردن    ستدان هاي اقتصادي را مذموم مي مرتبط با جنبه

  . ندردك ويج ميمناسب مصرف را تر اقتصاد و داشتن الگوي

كـه از منـاطق    المثـل بختيـاري،   زد، پنـد و ضـرب   متن منثـور و منظـوم زبـان    هزاراناز بين 

برگزيده تحليل و بررسـي محتـوايي و    ،ارايه شده ، نمونهنشين ايران انتخاب شده است بختياري

 ـ  نبـودن عشـاير و روسـتاييان بـه دنيـا،     نـوازي و وابسـته    روح مهمـان . كاربردي شد ا منافـاتي ب

  . نداردآينده هزينه يا انباشت براي  ،هوشمندي آنان در كسب مال و سرمايه
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